
  

  فلسفه و منطق    

  ؟ نيستكدام عبارت درست  ،در مورد منطق و كاربردهاي آن -1

  هاي فكري دور بدارد. ) تاكيد منطق بر جلوگيري از مغالطات است تا انسان را از خطاهاي ذهني و لغزش1

  اند.  صورت علم منطق در اختيار ما قرار داده كاشف قواعد منطق بوده و آن را به دانان ) منطق2

  كند. هاي نظري مهارت منطقي ايجاد نمي دستورالعمل  ن) منطق علمي كاربردي است كه تبحر در آن نياز به تمرين كردن دارد و خواند3

  دهند.  هاي اصلي علم منطق را تشكيل مي دهند حيطه تشكيل مي) تعريف كردن و استدلال كردن كه بخشي از سخنان روزانه ما را 4

  شود.  منطق مربوط مي .....................بوده است كه به  .....................دانان از منطق به شاقول بناّيي از جهت استحكام در  تشبيه منطق - 2

  ) تعريف و استدلال ـ موضوع 4  ريف و استدلال ـ وظيفه ) تع3  ) تصورات و تصديقات ـ موضوع 2  ) تصورات و تصديقات ـ وظيفه1

دقيقـه اسـتراحت    5آموزان بگويد  كار رفته است و هرگاه معلم به دانش چه نوع دلالتي به» به كلاس گفتم كه هفته بعد امتحان دارند«در عبارت  - 3
م بگويد خود شما گفتيـد اسـتراحت كنيـد چـه نـوع      بخوابد و در پاسخ به اعتراض معلآموزي  دهم و دانش كنيد سپس ادامه درس را درس مي

  كار رفته است؟ اي به مغالطه

  ) التزام ـ ابهام در عبارت4  ) التزام ـ توسل به معناي ظاهري 3  ) تضمن ـ توسل به معناي ظاهري 2  من ـ ابهام در عبارت ) تض1

هاي  از نسبت» سرخو گل «است و نسبت  .....................يك مفهوم » ول شيعيانامام ا«و مفهوم  .....................گفت  توان نميدر مورد مفهوم كلي  - 4
  است. .....................چهارگانه 

  ) ممكن است افراد متعدد در خارج داشته باشد ـ مفهومي كلي است ـ عموم و خصوص من وجه 1

  وص من وجه ) حتماً افراد متعدد در خارج دارد ـ مفهومي كلي است ـ عموم و خص2

  ) ممكن است افراد متعدد در خارج داشته باشد ـ مفهومي جزئي است ـ عموم و خصوص مطلق 3

  افراد متعدد در خارج دارد ـ مفهومي جزئي است ـ عموم و خصوص مطلق ) حتماً 4

يك  كدام ،كار رفته در تعريف هوم دوم بهچه نوع تعريفي است؟ نسبت مفهوم اول با مف» كتاب آسماني نازل شده بر پيامبر اسلام«تعريف قرآن به  - 5
است؟ اين نوع تعريـف موضـوع چـه علمـي      يوجود دهنده و وجود گيرنده چه نوع تعريف ول بهعلعلت و م تعريف هاي چهارگانه است؟ از نسبت

  يك از شرايط تعريف هستند؟  گونه تعاريف فاقد كدام است؟ و اين

  فظي ـ علم لغت ـ دوري هستند) تحليل از نوع سلسله اوصاف ـ من وجه ـ ل1

  ) تحليل از نوع عام و خاص ـ من وجه ـ تعريف به مثال ـ فلسفه و مفاهيم فلسفي ـ واضح نيستند2

  ) تحليلي از نوع عام و خاص ـ مطلق ـ لفظي ـ علم لغت ـ دوري هستند 3

  ـ واضح نيستند ) تحليلي از نوع سلسله اوصاف ـ مطلق ـ تعريف به مثال ـ فلسفه و مفاهيم فلسفي4

  درستي ذكر شده است؟  ها به در كدام گزينه نوع استدلال - 6

هايي كـه تـاكنون    ) علي دانشجو است پس ديپلم دارد (قياس) ـ آهن و مس رسانا هستند پس هر فلزي رسانا است (استقراء) ـ هر كلاغي سياه است زيرا كلاغ  1
  اند (استقراء) ايم سياه بوده ديده

اند (تمثيل) ـ هر دانشجويي ديـپلم دارد پـس علـي ديـپلم دارد (قيـاس) ـ علـي و فرهـاد           ايم سياه بوده هايي كه تاكنون ديده ست زيرا كلاغ) هر كلاغي سياه ا2
  دانشجو هستند و ديپلم دارند پس هر دانشجويي ديپلم دارد (ستقراء)

ك اين بيمارستان صدها جراحي موفق داشته است پـس جراحـي امـروز او نيـز     گذار است (تمثيل) ـ پزش  كلاغ مانند كبوتر پرنده است پس مانند كبوتر تخم )3
  موفق خواهد بود (تمثيل) ـ سگ گله هنگام دزديده شدن گوسفندان پارس نكرده است پس دزد غريبه نبوده است (قياس) 

هـاي آن نيـز رسـيده     اند پس سـيب  هاي اين باغ رسيده ه) برادرم حسن باهوش است زيرا رفتارش با حسين كه باهوش است مطابقت دارد (استقراء) ـ همه ميو 4
  ين) ـ دزد از درب وارد نشده است پس احتمالاً از ديوار آمده است (استقراء) ياست (استنتاج بهترين تب

  محصوره و شخصيه هستند؟  ترتيب بهيك از قضاياي حملي زير  كدام - 7

  اني دارد توانا بود هر كه دانا بود ـ هر سخن جايي و هر نكته مك) 1

  مشرك ن انسان يا موحد است يا نيازي طغيانگر است ـ اب ) هر انساني به وقت بي2

  ) گربه چهار پا دارد ـ گربه چهار حرف دارد 3

  آموزان اين كلاس منضبط هستند ) امپراطور يونان خونريز بوده است ـ دانش4

  ؟ درست نيست» بعضي ب الف است«كدام عبارت در مورد قضيه  - 8

  .....................د توان مي

  ) عكس مستوي لازم الصدق قضيه بحثي الف ب است باشد 2  ) عكس مستوي لازم الصدق قضيه هر الف ب است باشد 1

 ) نقيص قضيه هيچ ب الف نيست باشد 4  ) متضاد قضيه هر ب الف است باشد 3

  



  . .....................توان گفت  مستوي و متناقض آن ميدر مورد متضاد و عكس  ترتيب بهكاذب باشد » هيچ الف ب نيست«هرگاه قضيه  - 9

  مجهول و نامشخص است ـ مجهول و نامشخص است ـ حتماً درست و صادق است) 1

  صادق است و) حتماً درست و صادق است ـ حتماً غلط و كاذب است ـ حتماً درست 2

  ص است) حتماً درست و صادق است ـ حتماً غلط و كاذب است ـ مجهول و نامشخ3

  ) مجهول و نامشخص است ـ مجهول و نامشخص است ـ حتماً غلط و كاذب است4

  محصوره معتبر و با كدام محصوره نامعتبر است؟با كدام  ترتيب بهاولاً شكل چندم است؟ ثانياً » هر د ذ است و هر د ل است«قياس  -10

  ه جزئي ـ موجب كلي) شكل سوم ـ موجبه 2  ) شكل دوم ـ موجبه كلي ـ موجبه جزئي 1

 ) شكل دوم ـ موجبه جزئي ـ موجبه كلي 4  ) شكل سوم ـ موجبه جزئي ـ موجبه كلي 3

  .  .....................گفت  توان نميهاي استثنايي  سيك از قضاياي زير يك منفصل غيرقابل جمع در كذب بوده و در مورد قيا كدام - 11

  شرطي است. ) هر آينه يا مقعر است يا محدب ـ مقدمه اول آن حتماً 1

  شوند ـ نتيجه استدلال ضرورتاً در يكي از دو مقدمه آمده است.  ل نميحها در آب  شوند و يا برخي از نمك ها در آب حل مي ) يا برخي از نمك2

  ) انسان يا روستانشين است يا شهرنشين ـ نتيجه استدلال ضرورتاً در يكي از دو مقدمه آمده است. 3

  ست يا كم سواد ـ مقدمه اول آن حتماً شرطي است. سواد ا) هر انساني يا با4

  درستي ذكر شده است؟ در مغالطات زير نام كدام مغالطه به -12

  گويد پس مسلمان نيست (مغالطه ايهام انعكاس) گويد، او دروغ مي ) اگر كسي مسلمان باشد دروغ نمي1

يابـد (مغالطـه مسـموم     مـي  هاي هنري اختصاص ر كمي به فعاليتكشور ما بودجه بسياهنر و مخالفان رشد فرهنگي قبول دارد كه در  جز افراد بي ) هر كسي به2
  كردن چاه) 

  ي مثبت خواهند داد. (توسل به احساسات) أدانم كه اهل ذوق و ادبِ دوستان حاضر در جلسه به نامي كه من براي شركت انتخاب كردم ر ) مي3

  نمايي) نمايي و كوچك بزرگ (مغالطه» مقاله نوشته باشد 98كه سه كتاب و   درصورتي«كتاب و مقاله است ) اين نامزد انتخاباتي محقق و نويسنده بيش از صد 4

و هرگاه در مورد علوم و دين و اخلاق و انسان  .....................شود كه هرگاه در مورد جهان و هستي باشد به  آغاز مي .....................تفكر فلسفي با  -13
   .....................توان گفت  ها مي مربوط شده و در مورد روش همگي آن .....................باشد به 

  ها كاربرد ندارد هاي مضاف ـ روش تجربي در آن ـ فلسفه ي) حيرت فلسفي ـ فلسفه اول1

  هاي علوم ـ روش ديگر استدلال عقل است ) برخورد با مسأله ـ ما بعدالطبيعه ـ فلسفه2

  ها كاربرد ندارد هاي مضاف ـ روش تجربي در آن ا مسأله فلسفي ـ فلسفه اولي ـ فلسفه) برخورد ب3

  شناسي ـ روش همگي استدلال عقلي است ) برخورد با مسأله ـ ما بعدالطبيعه ـ فلسفه انسان4

  ؟نيستدر مورد آغاز تاريخي فلسفه و اولين فيلسوفان يونان كدام عبارت درست  -14

  النهرين و ايران باستان دارد. هاي فلسفي تمدن مصر و بين ن ريشه در انديشههاي فلسفي يونا ) انديشه1

  كار برده است.  ل بودند زيرا او براي نخستين بار مفاهيم بودن و شدن در معناي فلسفي را بهئ) افلاطون و ارسطو براي فيثاغورث ارزش زيادي قا2

  كنند.  سفه يوناني پيش از سقراط آغاز ميفلسفه در غرب تاريخ فلسفه را غالباً از فلا انورخم) 3

  كند. مانده است كه او در اين آثار از خداي يگانه ياد مي ) از گزنوفانس آثار مختصري باقي4

نظر سقراط گريز  و از .....................است كه در مورد آغاز فلسفه معتقد است  .....................گر زندگي سقراط و مبارزات او با سوفسطائيان حكايت - 15
 .  .....................است زيرا  .....................تر از گريز از  مشكل .....................انسان از 

  تر است.  اي ريشه در حيرت دارد ـ بدي ـ مرگ ـ بدي از مرگ به انسان نزديك افلاطون ـ هر فلسفه) 1

  تر است.  مرگ ـ بدي ـ مرگ از بدي به انسان نزديك ) افلاطون ـ احساس حيرت نشانه فيلسوف است ـ2

  تر از خوبي است.  انسان نزديك شود ـ بدي ـ خوبي ـ زيرا بدي به ) ارسطو ـ فلسفه منحصراً با تفكر آغاز مي3

  تر از بدي است.  شود ـ خوبي ـ بدي ـ زيرا خوبي به انسان نزديك ) ارسطو ـ فلسفه منحصراً با تفكر فلسفي آغاز مي4

در مـورد شـناخت   و  .....................است زيرا شناخت يا معرفت مفهومي  .....................تعريف شناخت يا معرفت به دانستن و آگاهي يك تعريف  -16
 .  .....................توان گفت  تجربي مي

   آيد. دست مي پذير نيست ـ با همكاري عقل و حس به ) لغوي ـ بديهي است كه تعريف1

  آيد.  دست مي ) لغوي ـ روشن است كه نياز به تعريف ندارد ـ با همكاري عقل و حس به2

  ) تحليلي ـ نيازمند به تعريف است ـ بر اصول فلسفي متكي است. 3

  پذير است ـ بر اصول فلسفي متكي است.  تحليلي ـ تعريف )4

ـ شناخت هر كس براي خودش و نسبت بـه خـودش اعتبـار دارد ـ هـدف      معناست   امري كه قابل بررسي تجربي نباشد بي«هاي  ترتيب گزاره به -17
ها و فيلسوفان  به كدام فلسفه »عقل و دين در همه احكام خود با هم تطبيق دارندـ شناخت كشف واقعيت نيست بلكه مفيد بودن در عمل است  

 شوند؟ شناسي مربوط مي در زمينه شناخت

  گرايان ـ علامه طباطبايي  گرايي ـ تجربه ) سوفسطائيان ـ نسبي2  ـ ملاصدراگرايي ـ سوفسطائيان ـ اصالت عمل  ) نسبي1

 گرايان ـ علامه طباطبايي  ) پوزيتويسم ـ سوفسطائيان ـ تجربه4  گرايي ـ مصلحت عملي ـ ملاصدرا نسبيت ـ نگوست كآ) 3

  



و كدام گزينـه بيـان درسـتي از نظـر      »ده استاش مشخص نش شود كه چيستي و ماهيت انسان در حالي موجود مي«كدام فلاسفه معتقدند كه  - 18
 داروينيسم در مورد اخلاق و اصول اخلاقي است؟

  كننده اخلاق به سبب اجبار زيست اجتماعي است.  ـ انسان ابداع متعاليه) ملاصدرا و پيروان او در حكمت 1

   يست اجتماعي است. كننده اخلاق  به سبب اجبار ز ) فيلسوفان اگزيستانسياليست اروپايي ـ انسان ابداع2

  كننده اخلاق به سبب انتخاب در زندگي اجتماعي است.  فيلسوفان اگزيستانسياليست اروپايي ـ انسان ابداع) 3

  كننده اخلاق به سبب انتخاب در زندگي اجتماعي است.  ) ملاصدرا و پيروان او در حكمت متعاليه ـ انسان ابداع4

گيرد و از نظـر كانـت عملـي     شكل مي .....................است كه بر اثر  .....................گرا قاعده اخلاقي  بيعتاولين قانون اخلاقي از نظر فيلسوفان ط -19
  .  .....................شود كه  يراخلاقي محسوب ميخ

  صي در آن دنبال نشود.گونه هدف و منفعت شخ هيچـ پسندي براي ديگران هم بپسند ـ اجبار زندگي اجتماعي  ) آنچه براي خود مي1

  ) تو هرگز نخواهي كشُت ـ اجبار زندگي اجتماعي ـ انسان آن را صرفاً براي اطاعت از وجدان خود انجام دهد. 2

  ) تو هرگز نخواهي كشت ـ غريزه انسان در بقا و خويشتن دوستي ـ انسان آن را صرفاً براي اطاعت از وجدان خود انجام دهد. 3

  گونه هدف و منفعت شخصي در آن دنبال نشود.  چپسندي براي ديگران هم بپسند ـ غريزه انسان در بقا و خويشتن دوستي ـ هي ) آنچه براي خود مي4

از انسان، كدام است؟ هر كدام چه نوع تعريفي هستند؟ با توجه به شرايط تعريف درست و منطقـي كـدام    ترتيب بهتعريف ارسطو و داروينيسم  - 20
  درستي بيان شده است؟  ها به عبارت در مورد آن

  اند ـ اولي جامع و مانع است و دومي نه جامع است و نه مانع حيوان داراي روح ـ حيوان داراي مغز پيچيده ـ هر دو تعريف تحليلي از نوع سلسله اوصاف) 1

  ح است و دومي واضح نيست اند ـ اول واض ) حيوان داراي روح ـ حيوان داراي مغز پيچيده ـ هر دو تعريف تحليلي از نوع عام و خاص2

  ست و دومي نه جامع است و نه مانع اند ـ اولي جامع و مانع ا ) حيوان داراي قدرت تفكر ـ حيوان مستوي القامه ـ هر دو تعريف تحليلي از نوع عام و خاص3

  اضح است و دومي واضح نيستاند ـ اولي و ) حيوان داراي قدرت تفكر ـ حيوان مستوي القامه ـ هر دو تعريف از نوع سلسله اوصاف4


